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 بِسْمِ اِلله الرَّحْْٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 ی در نهم ربیعمروری بر بحث لعن و تبر  

 یسیرههای ضدّاسلامی غربی، سیاستجهالت، عمرسعد،  ی، نهم ربیع، ابولؤلؤ،لعن، تبرّ: کلیدواژگان

 .، وحدت، آدابی دینی، وظیفهعملی معصومین

 کساانیاز فانه جهالت جامعه همراه با خباثت برخین معضلاتی است که متأسّآاز  ربیع واقعاً منهبحث 

ایان  .اسات فکه جای بسیار تأسّ کردهبدی را ایجاد  یپدیده ،ایی هستندههدایت گروه موضع در که

ه نهام اینکا واقعااً .اندمراجعه کرده دوستان احتمالاًو  1ستهولاء اهلسایت در ل مفصّ صورت، بهبحث

روز در دوم  یخلیفاه .مردود است کاملاً ابولؤلؤ باشد،دست بهدوم  یربیع تاریخ به قتل رسیدن خلیفه

 !اسات منتفای کااملاً ایان پس 2؛یکی دو روز بعد هم از دنیا رفتو  ه مضروب شدذیحجّ ششموبیست

 !ی معناوی نباودانگیازه ،ردآورا مورد حمله قارار داد و از پاا دردوم  یخلیفه ابولؤلؤ که یانگیزه ثانیاً،

 باا قارا نل، های مفصّدر صحبت. نبود ،شده بیتهایی که به اهلظلم برایانتقام گرفتن  یانگیزه

ل گروه یعنی در داخ ؛ت غاصب دوران بودهای حاکمیّیک نوع جنگ قدرت بین جناحکه  یماهنشان داد

 فرساتاد بارای اینکاه ار ابولؤلاؤ ،و یاک جنااحفاا  افتااد هایی اتّندیبجناححاکم کودتاچیان سقیفه، 
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 کنناد،تقدیس میفرستند، صلوات میبرای ابولؤلؤ سلام و ین اینکه ابنابر 3.ردوآعمر را از پا در نحویبه

 اصالاً! اسات زیرساؤا  ت کاملاًیک شخصیّ . ابولؤلؤجهالت است ، اینهااندکردهمقبره درست در کاشان 

ت محبّا یانگیازهیا الهی بوده  یدهد که انگیزهنشان نمی اش اصلاًانگیزه !ستدینش معلوم نیست چی

؛ ایان هام اسات یچیز دیگرماجرا بلکه ؛ شده بیتانتقام از ظلمی بوده که به اهل و بیتاهل

 !لحاظ دوم

 هاایفایل است و در مکتوب ی دیدارتوشهرهکتاب  درل مفصّ که) یلحاظ سوم اینکه بحث لعن و تبرّ

کاریم، در احادیاث  در قارآنهاای دینای ماا، ماوزهآ یمجموعهدر  4(،ستدر دسترس اسایت  صوتی

باا  کساانی کاه 5دینی وجود دارد. یعنوان یک وظیفههب، عملی معصومین یمعصومین و در سیره

 موضعشان کنند،انکار می ی راتبرّ و بحث لعنو امثا  اینها  تلورانسبحث و  یسمیالی پلورغرب اترتفکّ

پس این جای  6؛ی راهم بحث تبرّ و داریم هم بحث لعن را صراحتاً ،کریمدر قرآن ربطی به اسلام ندارد.

یکای شاکل  ؛در دستورات دینای ساه مرتباه داریامایم که عرض کردهخدمت عزیزان  ا. امّانکار ندارد

انجاام . دوم اینکه یک کار یا نهی از کاری شده است امر به که در قالب دستورات شرعی، ظاهری حکم

اگر با این ن وظیفه آ. ییمآداب میآبه  ی احکاماز مرتبهما یعنی  ؛دابی داشته باشدآتواند ن دستور میآ
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کاه  ن تاأثیریآساوم،  !نآداب ؛ پس این هم شد آثیر مثبت را داردن اثربخشی و تأآ ،ادب انجام شود

 حکام نآاسارار  آن اسات، حقیقت و سارّو ، اوست تنزیل دستور اینن چیزی که آبخشد و می نهایتاً

 .اسرار داریم داب وآ ،؛ پس ما احکامشودمی

ی هم و تبرّ ا ادب لعن امّ ؛ی داریمحکم به لعن و حکم به تبرّ .طور استی هم همیندر لعن و تبرّ 

 7.ماهاشاره کرد ی دیدارتوشهطور مشروح در رهبهآن را  دابی انجام شود، کهآ باید بای لعن و تبرّ  داریم.

لعن یک نوع دعای منفی ! اشی و توهین کردن نیستمعنی بددهنی، فحّی بهوجه لعن و تبرّ هیچبه 

به من نسبتیعنی ی هم تبرّ ! لعن یعنی این ؛وییم خدایا فلانی را از رحمت خودت دور بدارگمی ؛است

 یمن در واقع نقطه. کنم و من جزء آنها نیستمصف جدا می؛ جویم، بیزاری میرفتاری که او انجام داد

بنابراین اگر  .نیست ادبی و رفتارهای زشت و موهنوجه حاوی دشنام و بیمقابل آنها هستم. به هیچ

این  ،ی داشته باشدخواهد لعن و تبرّ دینی، می یکسی به قصد انجام حکم الهی، به قصد انجام وظیفه

عمل  ادب را آن بیتکه اهل ادبیدر قالب  وکه دین فرموده باشد ی باید در قالب آدابی لعن و تبرّ

با الفاظ رکیک در مورد ابابکر یا  امیرالمؤمنین که مثلاً  داریمدینی  اتمتون دستور درکجا  .کردند

 یرغم همهعلی !د؟نی عایشه یا حفصه صحبت کرده باشبارهدر !د؟نعمر یا عثمان صحبت کرده باش

نقل  ی دیدارتوشهدر کتاب ره این حدیث و جمله را از امیرالمؤمنین. هایی که آنها داشتندشقاوت
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شایسته بود که  ، پاداش و کیفری هم نبود،اگر بهشت و دوزخی هم نبود ند:، که حضرت فرمودماهکرد

  8های اخلاقی پایبند باشد.انسان به فضیلت

اگر و  در روز نهم ربیع قلم برداشته شد 9!القلمع  ف  که رُ ،کنندسندی که نقل میحالا این حدیث بی

لاً سستی این اوّ ،شودب واقع نمیعذّمانجام دهد،  ، هر کار غیر مطابق شرعیدر مقام لعن و تبرّکسی 

 یٰ حَلالٌ إِل مُ َمَّد   حَلال   !شودنمی به این معنا قلم برداشته ،وجهبه هیچ !معلوم است کاملاً عبارت و حدیث

های شرعی روز نهم ربیع تکلیف اینکه ما بگوییم در 10،امَةِ يَـوْمِ الْقِی یٰ يَـوْمِ الْقِیامَةِ وَ حَرَام  مُ َمَّد  حَرامٌ إِل

 را تاراج کنم اجازه دهید من اموا  شماپس القلم است، اگر رفع ربطی است.حرف بی ،شودبرداشته می

را تاراج  دهید من اموا  شمااجازه می یا شماآ! روز مانعی ندارداین در  پس دزدی! القلمبگویم رفعو 

خیلی  ؟!القلمبگوید رفع و کند تعدیّ ، به ناموس شماخدای نکرده دهیدکنم؟ یا به کسی اجازه می

 ی زیبای امیرالمؤمنین،آن جملهبنابه  .حرف سستی است ،بدیهی است که این حرف روشن، واضح و

مورد بازخواست و  نوشته شود و بعداً شبنا نیست کسی گناه اصلاً و القلمکه رفع فرض کنیدحتّی 

ادب محروم ماند از بی؛ ن به آن پایبند باشدکند انسااقتضا می و ادب خوبی خود اصلاً، عذاب قرار گیرد

 و شود با موازین دینیکه انجام می یهای رکیک و رفتارهای موهناین حرفشک بنابراین بی! لطف رب

                                           

ََ مَاابًا وَ لاناراً وَ لا ثَو  لَوْ ك نّا لا نَـرْج و جَنَّةً وَ لا نََْشىٰ  .4  ُ ْْ َْ نَ ِِی لنَا ََ ََ يَـنََْ ِِقابًا لَاا ََََِِّّ ارمَِ الَْْخْلا  نوری، النَّجَاحِ:  سََِیلِ  ىٰ َُِ ا تَد ل  مِّ ا قِ 

 .153، ص 11ل، ج الوسائمستدرک

َِّدِ  لَوْ لَْ  َْ لامَعْصِیَتِهِ لَا َُِىٰ  الله  يَـتَوَ ََ  َ ََ يََِ ؛ حرعاملی، 524البلاغه )صبحی صالح(، ص سیّدرضی، نهج: ش اْراً لنِِعَمِهِ  ىٰ  ي ـعْصا

 .338، ص 41و مجلسی، بحارالانوار، ج  314، ص 15ج الشیعه، وسائل

َِدِيرِ الثّ احَةِ، وَ يَـوْم  تَـنْفِیسِ الْا رْبةَِ الِاسْتِ  يَـوْم   هٰذا :ََقالَ ََمِیر الْم ؤْمِنِیَ : 124، ص 31بحارالانوار، ج  . مجلسی،5 انِی، وَ يَـوْم  ، وَ يَـوْم  الْ

ِْیطِ الَْْوْز  َُمِ الِْْیرََ ارِ، وَ يَـوْم  تََْ  .. ..ةِِ،، وَ يَـوْم  رََِْ  الْقَ
ام ه  يَـوْمِ الْقِیامَةِ وَ حَر  إِلیٰ  َبََداً  لٌ حَلامُ َمَّد   ل  حَلا. 383، ص 1المهمّة، ج ؛ حرعاملی، الفصول184، ص 1الدرجات، ج صفار، بصائر . 11

 امٌ إِلٰ ام ه  حَر يَـوْمِ الْقِیامَةِ وَ حَر  إِلیٰ  حَلال ه  حَلالٌ . 211، ص 1العقول، ج و مجلسی، مرآة 54، ص 1ج کلینی، کافی، : امَةِ يَـوْمِ الْقِی امٌ َبََداً إِلٰ حَر 

 .15-14ص ، ص2کلینی، کافی، ج : امَةِ يَـوْمِ الْقِی
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در محضر پیغمبر، در که باور داشته باشیم  اگر واقعاً .سازدنمی بیتبا ادب اهلو ادب دینی، 

حضور آنها را ، و هستیم اللهةبقی ّدر محضر حضرت  زهرا،محضر امیرالمؤمنین، در محضر حضرت 

ولو طرف مقابل مستحق ؟! ریموزبان بیا رب زشتیهای چنین حرف شود اصلاً ن میرویما ،احساس کنیم

ها باز کنیم؟ ادبیدهان به این بیحاضریم  ءما در محضر خدا و اولیا خدا اصلاً  ،هم باشدبدتر صد برابر 

محضر  ؟ درحاضریم انجام دهیم ناشایستی را در محضر حضرت زهرا زشت وچنین رفتارهای 

ی به جای لعن به جای خود، تبرّ .شک اینها کارهای نامطلوب و نادرستی است؟ بیخدا پیغمبر

کسانی است که شما دارید لعنشان همان  یکردن به سبک و سیره عمل ،ا این رفتارهاخود، امّ

 ی است که شما داریدناخلا  و مسلک همان کسا ،ای زشت و موهناشی و رفتارهیعنی فحّ! کنیدمی

 بیتو حضرت زهرا و پیغمبر و اهل دور شدن از سبک و مسلک امیرالمؤمنینو  !کنیدلعنشان می

در مورد داریم همه احادیث این آید.بدش میاشی از فحّخدا  .منزجرند]از چنین رفتارهایی[ نها آ .است

 بیتپیغمبر و اهل ؛منزجر است آید وخدا بدش میکه  ،دهنی استبداشی و کسی که اهل فحّ

  11.شود، در بهشت راه داده نمیاشی و بددهنی استکسی که اهل فحّ ؛منزجر هستند

 حالا کااری نادارم، ت، اسم خودش را هم گذاشته مرجع تقلیدبه اسم معنویّ ،به اسم دینکسی ور چط

های با بودجه، یید نکرده استتحصیلات او را تأسواد و علمی مرجع رسمی هیچ  ،نداردهم سوادی که 

 ،ی و امثا  اینهااازیونی و ماهوارهیهای تلون شبکهآو  گذارد،در اختیارش می کلانی که دولت انگلیس

یاا آ !هستی یاا ناه؟ بیتعلاقمند به اهل ست؟ آیا شمااش چیو ثمره !کشاندمردم را به بیراهه می

و وابستگان به خلفاا اشی که تو در رابطه با خلفا زیاد شوند؟ با این فحّ بیتهلخواهی پیروان امی

                                           

  ىٰ َُِ حَرَّمَ اجَْنََّةَ ََّ اللهَ اِ  :185، ص 1مجلسی، بحارالانوار، ج و  88العقول، ص حرانی، تحفشعبه؛ ابن255، ص 2. عیاشی، تفسیر، ج 11

... . ك لِّ   َاحِش 

َُهاَ  احِش  َ ك لِّ   ىٰ َُِامٌ جَْنََّة  حَر اَ : 838الفصاحة، ص و پاینده، نهج 111، ص 1، ج فراس، مجموعه ورامابیبنورام  .اَْ يَدْخ 
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ی این رفتارها سانّ !ی تا حالا شیعه شده؟دهی چند تا سنّرفتارهای زشتی که انجام میبا این ، کنیمی

کناد؟ یاا کم مای بیتکند؟ و از دشمنان اهلاضافه می بیتهلاکند؟ به دوستان را شیعه می

شیعیان  یکینه و کندمند میها را در واقع عقدهییعنی سنّ !درجه اثر عکس دارد؟ صدوهشتاددرست 

ن گاروه خبیاث آ یسارکرده ،عنه که اعدام شادلّلایادتان است که ریگی علیه !؟نشاندرا در دلشان می

هاا نیروهایمان در کشتن شیعهدیدیم میما : هر وقت ه بودهایش گفتاعترافدر  ،شر  کشوردر ابی وهّ

اینها صد  ،دادیممی بردیم نشانهای مراسم نهم ربیع شیعیان را مییکی از فیلم ،شوندمیسست دارند 

ایان تاازه  !عیاندر به رگبار بستن شی ،کشتنسر بریدن، در شدند در م میما مصمّانتظار برابر بیش از 

 .شیعه است نآاسلام فقط یک کشور اسلامی داریم که مذهب رسمی  جهان تمام در .داخل ایران است

 ،ت باا شایعیان اساتی در کشوری مثل عرا  که اکثریّاحتّ ؛ت استسنّت با اهلجاها اکثریّ یهدر بقیّ

بود؟ ه عرا  مگر ندیدیم چ در در ماجراهای داعش و امثا  اینها .صاحب قدرت هستند کاملاً تسنّاهل

و دوساتان  بیاتما با این کارماان داریام باه نفاع اهال پس !را به رگبار بستندشیعیان  هزار هزار

را  بیتکنیم؟ یا داریم دشمنان اهلکار می بیتکنیم؟ به نفع مکتب اهلکار می بیتاهل

در این کسای کاه  !فکر کنیم ! کمی؟بیتکنیم در کشتار و جنایت علیه دوستان اهلتر میممصمّ

اساتفاده ساوءنهاا آ، و از احساساات شایعی دهدخط میلاع اطّبه افراد جاهل و بیانگلستان نشسته و 

بارای  اسلامی، انقلابتوسطّ  وحدت که یدر هفتهدرست  گیرد؟[، ]کارهایش از دین ریشه میکندمی

مطرح  ،ت اسلامبرای ایستادگی یکپارچه در برابر دشمنان کلیّ و ،ت اسلامی به همدیگرنزدیک شدن امّ

 قارآن و از !؟گیاردایان از دیان ریشاه مای !کناداعلام میی برا ت را هفتهام درست در همین ایّ ،شد

های درتانگلستان و ق خبیث هایی که دولتمشیخطّاز گیرد یا ع ریشه میو مکتب تشیّ بیتاهل

 گیرد؟مایه می ،اندطراّحی کردهدر ذهنشان  ،عکن کردن تشیّاسلامی غربی برای ریشهضدّ

ربیع تااریخ  منه عرض کردم اصلاًطور که همان .خیلی باید دقیق بود ؛هرحا  خیلی باید هوشیار بودبه

موجود  ءولان در سایت اهلآفایل  و ماهل مطرح کرداسنادش را مفصّ !دوم نیست یهکشته شدن خلیف
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خبیاث  ین فرمانادهآ دست مختار اسات؛ عمرساعدبه سعدتاریخ کشته شدن عمر باشد،هم اگر  .است

قطعی  و ن هم محتمل استآتازه ؛ دوم ندارد یهربطی به خلیف ست وزیاد در ماجرای عاشورالشکر ابن

؛ یاک کنددینی کار  یبا انگیزه که نبود نسانیا ابولؤلؤ !حرکت، حرکت دینی نبود بعد هم اصلاً .نیست

و  رابطه با امام عساکریدر ند اهدرست کردمضحک بعد هم یک حدیث  !زیر سؤا  ت کاملاًشخصیّ

با  ،حدیثن آسر تا پای  !درست نیست دهدکه سرتا پایش نشان می 12ماجرای نهم ربیع و امثا  اینها،

را حادیث سااختگی ایان . تعاارض دارد معصاومین عملای یسیره ن وآیات قرآ احادیث متقن و

ناد و چناین اهن اشااره کردآهمین حدیث هام باه  القلم که درند در کنار بحث رفع اهمستند قرار داد

  .نیست شک مورد تأییدبی ؛دهندکارهای زشتی انجام می

های تند و برخورد ،نداهها را خوردکسانی که جاهل هستند و گو  این جریانبا  گویمنمیه من البتّ

 برخورد دراستفاده شده ولذا باید اسات پاک و صاف شیعی و ولایی اینها سوءاز احسخیر!  شود.تلخی 

امیدوار هستیم  شان کرد.همتوجّبه این نکات نسبتت رفتار کرد و محبّو باب، مؤدّ با اینها خیلی لطیف،

، روزی هایش موجود استفایل و ماهجلسات عرض کرد ها درهایی که طی این سا همین بحث

های صوتی این یلام فااین ایّ ما درکه ید و علاوه بر اینآتوب درمک یمجموعه صورت یک کتاب وبه

توزیع  تکثیر و شودبمکتوب هم  یصورت جزوهبه ،گذاریممیدر دسترس و سایت  درکانا را  هابحث

 .ماجرای انحرافی و خلاف را گرفت راد قرار داد و جلوی ایندر دسترس اف ؛کرد

 

َـَرَجَه   لْ  َِجِّ َُِیٰ مُ َمَّد  وَ آلِ مُ َمَّد  وَ  ُّٰه مَّ صَلِّ   مْ الَ
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